
نقطه تلاقي دو جهان
زينب سادات جعفري

ــتراك تمام وارستگان و آزادمردان با هر  اش
دين و آييني...

نقطه تلاقي دو جهان...
مركز شيدايي دل هاي سرگشته...

همين جا... درست در نام تو معنا مي شود؛ در 
حضورت! قمر هميشه تابان زندگي آدميان... 
عبدصالح... باب الحوائج... ابوالفضل العباس... 

علمدار تا هميشه دين!
از مدينه بگير و بين الحرمين، غربت بقيع و 
ــان مادرت، فاطمه... تا نجف و  قبر بي نش

كربلا... و باز بين الحرمين...
ــق و دلدادگي و  ــترك عش ــل مش ــو فص ت

آزادگي هستي!
ــر برادر  ــو معنايي كه ب ــرام را ت ادب و احت
ــهادت،  ــر و در ش ــي عقب ت در ولادت قدم

پيش تري!
ــنه  مهرباني  تويي در آتش كوير، با لبان تش
ــرادرزاده را تاب  ــي ب ــور، بي تاب ــن رنج و ت

نمي آوري! 
ــانه اي؛  ــت تو نش ــي اس ــه نيك ــر آنچ از ه

تعبيري... تو نيك مطلقي! 
ــير كرد. تو  مي توان هر خوبي را در تو تفس

نقطه مشترك خوبان و مقرباني!
تو را در بزرگواري رسول االله در مهرباني 
ــه، در عدالت علي در مظلوميت  فاطم
حسن و در شجاعت حسين مي توان 

يافت!
ــي را....  ــكوه آدم ــت آفرينش را... ش عظم
معناي صريح «فتبارك االله احسن الخالقين» 

را با تو مي توان شناخت!
ــانيتي... معناي بلند  ــي آيه هاي انس تو تجل

پاكي و صداقت؛ ايثار و دل باختگي!
ــارت  ــه حضورت در زمين، بش لحظه لحظ
ــه با  ــت... تو هميش لمس جلوه اي از خداس

شكوهي... با صلابتي و مرد!
ــهادت... تا هميشه تاريخ...  از ولادتت تا ش
هميشه ي روزگار اين جهان و جهان باقي... 
ــت، تو تفسير محكم  تا سخن از آدمي هس

قرآن آفرينشي!
ــاي روزگاراني؛ از  تو نقطه تلاقي برترين ه

ازل تا به ابد، از ولادت تا شهات. 
ــد امامتي... زنجيره اتصال پدر  تو نقطه پيون
ــري از خاندان نور... ولادتت در ميانه  و پس
ــو را، مقام  ــان، عظمت ت ولادت باشكوه ش

ولايت را تشريح مي كند. 
تو نقطه تلاقي برترين هاي روزگاراني!

ــه مهماني  ــم ب ــود، مي روي ــروع مي ش ــه ش ــعبان ك ش
ــت ميلاد، طلوع پشت  ــاني تقويم ها؛ ميلاد پش دست افش
طلوع. انگار شعبان مي آيد تا تقويم را گلباران كند و تشيّع 

را نور باران. 
دوباره مثل هر سال پيامك هاي تبريك، چند منظوره اند: 

«يك ماه و دو خورشيد در اين ماه آمد» و...
دوباره مثل هر سال به فكر مي افتم كه «چه رازي در اين 

سه ميلاد پياپي هست؟»
آفرينش هيچ نقطة بي رمز و رازي ندارد. افسوس كه اين 

درياهاي ادراك در انگشتانة تعقل ما نمي گنجند!

ــت. امروز كه سوم  مدينه امروز همان مدينة هر روز نيس
شعبان سال چهارم هجري است، مدينه پر شده از صداي 
بال فرشته هايي كه فوج فوج به زيارت و تبريك مي روند 

و مي آيند.
 فضاي شهر از شميمي بهشتي آكنده است.

ــوق انگيز فطرس1 انگار در رگ هاي  ــقانه و ش  پرواز عاش
شهر هم طراوتي ديگر دوانده است. 

خانة كوچك علي و فاطمه با فاصله اي كمتر از يك 
سال، دومين نوزاد آسماني خود را در آغوش كشيده است. 
ــختي ها و  ــلام نوپاي مدينه از پس فراز و فرودها و س اس
جنگ هاي بزرگ، چون چشمه اي جوشان و جاري مي رود 
ــتر تاريخ را در مي نوردد و در اين حركت با طراوت،  و بس
ــي دوباره  ــر ميلاد پر نوري، گويي جاني تازه و جوشش ه
است براي چشمه  اي كه مي رود تا رودي پر خروش گردد. 
و حسين جوششي عظيم است تا با قدوم آسماني خود، 
بركتي مضاعف به سال ها و ماه ها و روزهاي بعد ببخشد.

ــت و شعبان  ــته اس ــال گذش ــت و پنج س بيش تر از بيس
بي صبرانه منتظر ميلادي ديگر است.

ــادي گل مي كند، به  ــاره در خانة اميرمؤمنان ش  دوب
خجستگي قدوم كسي كه حتي در ميلادش به رسم ادب، 

يك روز پس از امامش طلوع مي كند. 
ــت كه  ــلام، سال هاس ــروش اس ــر رود پر خ ــالا ديگ ح
جزيره العرب را سيراب كرده است و دارد طراوت خود را به 

سرزمين هاي اطراف مي گستراند. 

ــت، بي گل روي  ــال اس علي در مدينه اي كه هفده س
فاطمه خورشيدي طلوع مي كند، امروز چشم انتظار تولد 
دستان مردانه اي است كه حسينش را پشت و پناه باشد و 

«كاشف الكرب»2
چشمه اي ديگر به زلال جاري اسلام مي پيوندد و كمالي 

ديگر، تكامل اسلام را ضامن مي شود.
ــت.  ــن همه، ادامة همان «اكملت لكم دينكم»3 اس  و اي
نسلي كه مسئوليت هدايت بشر را دوش به دوش به ارث 
ــلي كه ميراث شان تنها امت است كه بايد به  مي برند. نس

قله هاي سعادت برسانندش.

حالا ديگر سي وهشت سال از هجرت پيامبر گذشته است. 
دو سالي مي شود كه امت از سرگرداني هاي پس از سقيفه 
ــده اند و دارند طعم حكومت امام معصوم را  خلاص ش

مي چشند.
ــته اند  ــمكش ها نگذاش ــا جنگ ها و اختلاف ها و كش  ام

شيريني اين بهشت زميني به مذاق مردم بنشيند.
ــعبان رنگ و  ــين ، پنجم ش در اين ميان در خانة حس

بوي ديگر گرفته است. 
ــاهزادة ايران زمين، شهربانو، چنان گوهري را به  امروز ش
ــاهي در  ــام خود تقديم مي كند كه در خزانة هيچ پادش ام

تاريخ شاهنشاهي جهان، نظيرش نبوده و نخواهد بود. 
چشمه هنوز هم جاري است و در متن تاريخ پيش مي رود. 

باز هم شعبان در راه خواهد بود.
 شعباني كه در سال 255 خواهد آمد، كار فراز و فرودهاي 
ــره خواهد كرد. چشمه اي كه در آن شعبان  تاريخ را يكس
ــا و تكامل ها  ــا و صعوده ــه فرازه ــخ را ب ــد، تاري بجوش
ــقوط،  ــاند. فرازهاي بي فرود، صعودهاي بي س خواهد كش

تكامل هاي بي نقصان. 
ــعبان 255، قله هاي سعادت را  ميراث دار امت در نيمة ش

دست يافتني و طعم رستگاري را چشيدني خواهد كرد. 
ــاري! بجوش و بخروش و فتح  ــس بجوش اي زلال ج پ

كن و طراوت ببخش.
ــربلند خواهيم  ــا پا به پاي تو و تاريخ تا آن قلهّ هاي س  م

دويد. 
پي نوشت ها:

 ــين ــلاد پر نور و بركت امام حس ــه به بركت مي ــته اي ك 1. فرش
بخشيده و بال هايش باز پس داده شد. 

ــين»: اي كسي كه غم از چهرة  ــف الكرب عن وجه الحس 2. «يا كاش
حسين مي زدايي.

3. مائده

ــه مهماني  ــم ب ــود، مي روي ــروع مي ش ــه ش ــعبان ك ــه مهماني ش ــم ب ــود، مي روي ــروع مي ش ــه ش ــعبان ك ش
ــت ميلاد، طلوع پشت  ــاني تقويم ها؛ ميلاد پش ــت ميلاد، طلوع پشت دست افش ــاني تقويم ها؛ ميلاد پش دست افش
طلوع. انگار شعبان مي آيد تا تقويم را گلباران كند و تشيّع طلوع. انگار شعبان مي آيد تا تقويم را گلباران كند و تشيّع 

ــت، بي گل روي  ــال اس علي در مدينه اي كه هفده س
فاطمه خورشيدي طلوع مي كند، امروز چشم انتظار تولد 
دستان مردانه اي است كه حسينش را پشت و پناه باشد و 

«كاشف الكرب»2
چشمه اي ديگر به زلال جاري اسلام مي پيوندد و كمالي 

ديگر، تكامل اسلام را ضامن مي شود.
ــت.  ــن همه، ادامة همان «اكملت لكم دينكم»3 اس  و اي
نسلي كه مسئوليت هدايت بشر را دوش به دوش به ارث 
ــلي كه ميراث شان تنها امت است كه بايد به  مي برند. نس

نظيفه سادات مؤذّن (باران)

ميهمانی تقويم ها
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